
COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 615-1030                                                                                                                                                           (February 2009) WWW.PEZHVAK.COM®-212 8

از صفحه ۷  يادمانده ها  ...  ادامه مطلب

Insurance Lic# 1844156 / 1844419

Mimi’s Bail Bonds
تيكه توسط پليس دستگيردر صور

 با ما تماس بگيريد!ًًشديدسريعا

Mojgan Helmi Immediate Assistance
Dependable, Reliable & Confidential

24 Hours / 7 Days a Week

Call Us & Get Home Soon

PO Box 1644,  Fremont, CA 94538    ✦         www.mimisbailbond.com

(510)220-6944
(510)453-1147

Alberto’s On Mane Street

By Appointments Only

كوتاه كردن مو (مردانه و زنانه)
رنگ و هاى لايت

اضافه كردن مو
موى عروس

✁

✁

✁

✁

Hair Cut

Color, highlight

Hair Extensions

Brides

✁

✁

✁

✁

189 Main Street, Los Altos, CA 94022
650-941-9919

نامى شناخته شده و با سالها تجربه

٢٠% تخفي� براى سرويس اول

همه از من فاصله گرفتند, هركه هرچه فحش بلـد
بود نثارم كرد. نفهميدم چگونه مرا از آن مـجـلـس
بيرون انداختند و چگونه به خانه رسيدم. خلاصه

 نفرمودند!.اينكه فقط مرا
اين نمايى از چهره خسرو شاهانى بود كه در آن روزگار
در مجله خواندنيهاى روانشاد اميرانى «در كارگاه نمد

مى نوشت و صغير و كبير حكومت را به نمد مى مالى»
پيچيد. هميشه مى گفت: من كتاب «آئين دوست يابى»
ديل كارنگى نويسنده آمريكايى را «آئين دشمن يابى»

كرده ام.
در روزنامه كيهان هم صفحه«هياهوى بسيار براى
هيچ» را مى نوشت و خبرنگار پارلمانـى روزنـامـه
كيهان هم بود.   خسرو طنز پـردازان مـعـاصـر را تـا
آنجايى كه از روزنامه توفيق و يا در مطبوعات مى
شناخت قبول داشـت ولـى بـه نـويـسـنـدگـان و طـنـز
پردازانى كه تازه از راه رسيده بودند و در مجلات,
ســتــون و صــفــحــه اى دايــركــرده بــودنـــد عـــقـــيـــده
نداشت.در چنين فضايى دايى جان ناپلئون كه هنوز
فيلم هم نشده بود ولى كـتـابـش دسـت بـدسـت مـى
گشت بـراى مـن و خـسـرو مـسـئـلـه ى تـازه اى شـده
بود. خسرو مـى گـفـت: مـن نـام آقـاى پـزشـكـزاد را
خيلى شنيده ام ولى هنوز ايشان را از نزديك نديده
ام: او كارش با همه فـرق دارد.   نمـى دانم چـقـدر
زمان گذشت تا روزى شاهانى آمد و گفت: ديشب
با آقاى ايرج پزشكزاد بودم و چقدر درباره خـوش
خلقى و مردم دارى او سـخـن گـفـت و ايـنـكـه او از
اعضاى وزارت امور خارجـه اسـت, يـعـنـى مـثـل مـا
نيست كه هر ساعت در يك اغـذيـه فـروشـى ديـده

 در سطـلشود, خيلى آدم بايـد بـه قـول خـودمـان
باشد تا بتواند با او نشست و برخاست كند.بالا 

ديدم رفيقم پر بدك نمى گـويـد, مـا كـجـا و آقـاى
عضو وزارت امور خارجه كجا?!.

اين بود كه دندان آشنايى با اين نويسـنـده بـزرگ
را كنديم و از خيرش گذشتيم.

را  البته در اين مدت سريال «دايى جان ناپلئون»
كه تلويزيون هر هـفـتـه بـه صـورت قـطـره چـكـان در
كام دوستداران مى ريخت تماشـا مـى كـرديـم و از
فـضـاى لـبـريـز از طـنـز گـيـراى اجـتـمـاعـى, شـادى و
انـدوه, شـك و تـرديـد, عـشـق و هـجـران لـذت مـى
بـرديـم. الـبــتــه در ايــن مــدت كــتــاب «دايــى جــان

هم منتشر شده بود و ما آنرا خوانده بوديم ناپلئون»
و درباره قهرمان هاى داسـتـانـش هـمـيـشـه بـحـث و
گفتگو داشتيم اما هيچگاه فرصتى دست نداده بود

ديــدار و يــا تـا بـا خــالــق «دايــى جــان نــاپــلــئــون»
گفتگويى داشته باشيم.

 چيـزى نـگـذشـت  كـه دفـتـر روزگـار ورق خـورد و
انقلاب كبير از راه رسيد و هـركـسـى را بـه ديـارى

متوارى ساخت. به قول شاعر:
مُخم و خشت از سرسه ز لب گيراستم بوخو

د.انم كرد و خشت لب ايوى زچرخ دور
حقير فقير البته ده سال اول بعد از انقلاب كبير را
در ايران زير موشك هاى صدام و محبت برادارن
پاسدار ماندم و بـه تمـاشـاى روزگـار نـشـسـتـم. امـا
گاهى براى ديدار فرزندانم كه در آمريكا و اتريش
بودند به اين ولايات كفر سفرى مى كردم. شـايـد

5221 Central Ave., #1
Richmond, CA 94804

info@dancepersian.org
www.dancepersian.org

(510) 672-0647

اجراى رقص در سراسر بى اريا
بوسيله

ادگروه شهرز
فوق ليسانس در رقص و هنرهاى زيبا

Shahrzad Dance Academy

ادقص شهرزكادمى رآ
تدريس رقص كلاسيك ايرانى براى

East Bayسنين مختل� در 

ندهاظهار لط% استاد به نگار
مطلبى را كه آقاى ايرج پزشكزاد در صفحه اول

نوشته انـد و از جلد دوم كتاب «يادمانده هـا»
لطf آنرا در اختيار من گذاشته اند بازنويـسـى
مى كنم تا خواندن آن براى همه آسـان بـاشـد و
افتخارى براى من: اين هديه ى ذيقيمت جناب
نوح را  با علاقه مرور كردم , بخصوص گزارش
مربوط به موزه ى حاجى حسين آقـامـلـك را كـه
موقع انتشار آن (در روزنامه كـيـهـان) در ايـران
نـبـودم و بـرايـم بـسـيـار جـالـب بـود. هـمـيــن طــور

ز وّگزارشهاى راجع به محمد بهمن بيـگـى مـعـز
فريدون توللى و به خصوص راجع به همكـلاس
و دوست قديمم سياوش كسرايى را با اشتـيـاق
خواندم. سپاسگزار حضرت نوح بـخـاطـر چـاپ
اين مجموعه هستم, عمرش دراز باد, البته نه به

درازى نوح اول.
اد.شكز ايرج پز      ۲۰۰۴لوس آنجلس ۲۶ نوامبر 

پسر نوح با بدان بنشست
تش گم شدخاندان نبو

دى به لندن زبعد چندى سر
ه ى قم شدگان حوزاز بزر

م شد!.گان  شهر جهراز بزرنه, استغفرالله!! 

(اينهم نمونه شعر استاد كه عرض مى كردم!)

يادمانده ها جلد سوم
حمان هاتفىگ علوى تا راز بزر

نويسنده و گردآورنده: نصرت الله نوح
به نقل از: ايران تايمز-اردشير لطفعليان

شاعرى خود يافت. بعد از كودتاى ۲۸ مرداد نصرت
الله نوح نيز مانـنـد بـسـيـارى ديـگـر از آزادگـان جـاى

خود را در پشت ميله هاى زندان مى يابد.
در سال ۱۳۳۵ هنگامى كه تازه از زندان رهايى يافته
و به جمع نويسندگان مجله اميدايران پيوسته است,
به سبب سرودن منظومه «گرگ مجروح» بار ديگـر
روانه زندان مى شـود, گـرگ مـجـروح داسـتـان يـك
چوپان, گله اى بسيار بزرگ, سگى تنـبـل و گـرگـى
خونخوار است كه در سايه تن پرورى و سازشكارى
سگ پاسبان هر از چند گاه به گله مى زند و شمارى
از گوسفندان و بره هاى بيگناه را لت و پار مى كند.
بعد از يكى از اين حملات سرانجام چوپان با بيرون
راندن سگ به يارى قوچ سردسته تصميم مى گيرد با
گرگ به نبرد برخيزد. گرگ در اين نبرد به سخـتـى
مجروح مى شود. اما هنگامى كه چوپان و گوسفندان
سخت به پيروزى خود غره شده و به جشن و پايكوبى
مشغولند, با استفاده از تاريكى شب خود را از معركه

مى رهاند و به ديگر گرگ ها مى رساند.
 او بـه درنـدگـان هـمـتـاى خـود مـى فـهـمـانـد كـه اگــر
پيروزى چوپان و گله او را به شكست تبديل نكنند
آيـنـده جـز مـرگ و گـرسـنـگـى ارمــغــانــى بــراى آنــان
نخواهد داشت. اين است كه از غفلت چوپان و رمه
او و سگ وظيفـه نـشـنـاس كـه بـار ديـگـر بـه خـدمـت
چوپان پيوسته, سود مى جويند و به گله شبيخون مى
زنند و رمه را به خاك و خون مى كشند. اين منظومه
هنوز درست انتشار نيافته, توجه سازمـان امـنـيـت را
به خود جلب مى كند. سازمانيان شـبـاهـت فـراوانـى
بين گرگ مجروح  و شاه مى يابند و شاعر را پس از

آزار فراوان بار ديگر به سياهچال مى فرستند.
نوح بعد از آزادى ابتدا در شركت كتاب هاى درسى
كارى پيدا مى كند و سرانجام به كادر نويسنـدگـان
كيهان مى پيونـدد. در «يـادمـانـده هـا» خـوانـنـده رد
پاى بسيارى از چهره هاى سرشناس ادبى و سياسى و
بسيارى ديگر از دست اندركاران كمتر مشهور صحنه
ادب و روزنامه نگارى را مى يابد و خاطرات جذاب
نويسنده را از آشنايى و همكـارى بـا آنـان بـا رغـبـت

مى خواند.
براى دريافت اين كتاب مى توان با تلفن مركز پخش آن

و نيز نشانى اينترنتى مؤلf به شرح زير تماس گرفت:
Tel:(408)615-1030
www.safinehnooh.com ماه آيندهدنباله مطلب در

واشنگتن: «يادمانده ها» عنوانى است كه نصرت
اله نوح نويسنده و شاعر, براى خاطـرات ادبـى و
سياسى خود طى چندين دهه فعاليت مطبوعاتى و
قلم زدن در نشريات عمده قبل و بعد از انقـلاب
ايران (دوره كوتاه بهار آزادى) برگزيده اسـت.
دو مجلد نخستين اين خاطرات به ترتيب در سال
هاى ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ و جلد سوم آن كه موضـوع
اين يادداشت را تشـكـيـل مـى دهـد سـال گـذشـتـه
انتشار يافته است. نويـسـنـده در آن چـنـد دهـه بـا
بسيارى از چهره هاى برجسته ادب و سـيـاسـت و
روزنــامــه نــگــارى ايــران مــحــشــور بــوده اســت و
«يادمانده ها» را در واقع مى توان تاريخچـه اى
غيررسمى از آن چه وى طى نيـم قـرن گـذشـتـه در
اين صحنه ها شاهد بوده است به شمار آورد, هر
چند كه شرح برخى از سير و سياحت هاى اخـيـر

مؤلf نيز به آن فزوده شده است.
با پيش آمدن سوم شهريور ۱۳۲۰, فروپاشى سريع
ارتش رضا شاهى در برابر حمله نيروهاى متفقين
و پايان ناگهانى و غيرمنتظره اختناق نـفـس گـيـر
بيست ساله دوران پهلوى  اول, فضاى فرهنگى و
روشنفكرى ايران به سرعت به تسخير حزب توده
درآمد و بسيارى از با استعدادترين نويسنـدگـان
و سرايندگان و سياست ورزان كشـور جـذب آن

شدند.
نصرت الله نوح نيز يكى از آنان بود. واقعيـت ايـن
است كه مردم ايران از عملكرد حزب تـوده, چـه در
دوران ملى شدن نفت و چه بعد از انـقـلاب خـاطـره
خوشى ندارند. اين حزب در دوران ملى شدن نفت
همه توان خود را براى كارشكنى در آن جنبش ملى
بسيج كرد و در روز حادثه نيز از يارى دادن به دولت
مردمى كه رهبرى جـنـبـش را بـه عـهـده داشـت دريـغ
ورزيد. بعد از انقلاب هم با آيت الله روح الله خمينى
در بـرانـداخـتن نـهــال نــورســتــه آزادى هــمــدســت و
همداستان شد و سرانجام نوبت در هم كوفته شدن
به دست روحـانـى نمـايـان تـشـنـه قـدرت بـه خـود آن
حزب و سردمدارنش نيز رسيد. با اين همه به اعتقاد
اين قلم نبايد درباره رهبران حزب كه به تكرار ثابت
كـــردنـــد جـــز ابـــزارهـــايــــى بــــى اراده اى در دســــت
صدرنشينان كرملين نيستنـد, بـا انـبـوه كـسـانـى كـه
صادقانه شـعـارهـاى فـريـبـنـده و بـى وقـفـه بـرابـرى و
عدالت را به ويژه براى زحمتكشان از بلندگـوهـاى
كرملين باور كرده بودند, به يكسان داورى كرد.

اكثريـت بـزرگـى از پـيـروان حـزب ايـرانـيـان راسـت
كردار و آرمان گرايـى بـودنـد كـه بـه ايـران و مـرز و
بوم و فرهنگ كهنسال آن عشق مى ورزيدند و خود
نيز مالا قربانى فريبكارى هاى گردانندگان اصـلـى

حزب شدند.
نصرت الله نوح اندكى پس از ورود به حـزب تـوده
به كادر نويسندگان روزنامه فكاهى- سياسى چلنگر
به مديريت محمدعلى افراشته پـيـوسـت و آن جـا را
محيط مساعدى براى آزمودن استعداد نويسندگى و

در سال ۱۳۶۵  بود كه براى ديدار دختـرم روشـنـك بـه
اتريش رفتم و شايد هم براى شركت در جشن عروسى او
بود كه با دوست عزيزمـان دكـتـر جـلال اوحـدى ازدواج
كرده بود.  در آنجا بود كه روشنك براى رهايـى مـن از
تنهايى (در غيابشان كه به سر كار يا دانشگاه مى رفتند)

را برايم كرايه كرد يك سرى فيلم «دايى جان ناپلئون»
و اينجا بود كه من با خيال راحت و بدون آگهى و قطع
و وصل تلويزيون توانستم داستان «دايى جان ناپلئون»را
از اول تا آخر با صبر و حوصله كامل ببينم و لذت برم.


